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مثنويهاي  بررسي چند شگرد روايي در قصه
*  

  
  *زاده فرد دكتر بهروز مهدي

   دكتراي زبان و ادبيات فارسي
  دكتر نصراالله امامي

   دانشگاه شهيد چمران اهواز،بان و ادبيات فارسياستاد ز
  

  چكيده
از سويي ديگر،   . نسبت گسترده، مورد توجه محافل نقد ادبي است        اي به روايت داستاني با دامنه   

اندازهاي متنوعي را    حضور چشم درهم تنيدگي عنصر روايت با ديگر عناصر داستاني موجبات          
  برايند نوشتار حاضر، توضـيح و تحليـل چنـد شـگرد            .هم آورده است  ادر زمينة نقد داستان فر    

.  اسـت مثنـوي هاي  ها در بازتاباني مصاديقشان در قصه    روايي و تلاش براي كاربردي كردن آن      
گي روايت و روايـت     رفت ني، پيش وايتي، افعال جريان بيـروني و درو     چهار مفهومِ كلّيِ ماضي ر    

  بـارز   ماضـي روايتـي، تفـاوت       در محـور   .دهـد  اكلة كليّ اين مقاله را تشكيل مي       ش ،افزود ميان
شود    در محور بعدي توضيح داده مي      .شود لي و واقعي بيان مي    ن تخي وكاركرد زمان افعال در مت    

از عهـدة متـون   ... كه گـزارش افعـال بيرونـي اشـخاص ماننـد خـوردن، پوشـيدن، دويـدن و             
صـرفاً بـه    ... ، اميدوار بودن و   ا بيان افعال دروني همچون فكر كردن      آيد؛ ام   غيرداستاني نيز برمي  

در قسمت سوم مقاله، مباحث روايـت خطـّي و          . ظرفيت متون تخيلي و داستاني بازبسته است      
افـزود   شود و سرانجام در قسمت پاياني، مفهومِ روايـت ميـان            شكست روايت خطي مطرح مي    

ارچوب روايت  هايي است كه چ     شود؛ توضيـح اينكه روايت ميان افزود ناظر بر قصه          تشريح مي 
  . رود ها پيش مي وگوي شخصيت نِش داستــاني و گفتها به شكلي تنــاوبي ميان كُ در آن
 ـ ماضـي روايتـي، افعـال بيرونـي و درو          ، روايت، قصه  :هاي كليدي   واژه  رفتگـي    ي، پـيش  ن

  . مثنويافزود،  ميان روايت، روايت 
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  درآمد
شـان در    ست كه از خودكارشدگي   شدگي ماجراها و رويدادهايي ا       راهبرد داستان  1روايت

تـر،   به بيان دقيـق   . اند ة ملال را از خود زدوده     يافته و شائب   سطح نازل يك گزارش نجات    
دست  بدلي به  رويداد سردرگم و خام بيروني نسخه     با كاربست عنصر روايت، گاه از يك        

 ـ كـه بـه   -  آن، نگاه دقيق راوي     در پسِ  شود كه  داده مي   -كنـد   مـصححي عمـل مـي     ةمثاب
اي معتبـر    رهاند و كلّ ماجرا را همچون نسخه       وط فرعي رويداد را از سردرگمي مي      خط

 عنصر روايـت ستــون      -گونه كه پيداست   آن -از سويي ديگر  . كند پذير عرضه مي  و باور 
 3گيـر   و روايـت   2، راوي آيد؛ چرا كه در دوسـوي خـطّ روايـت          شمار مي  فقرات قصه به  

روايـي منتفـي    / پيدايي هر نوع مـتن داسـتاني      ها ضرورت    وجود آن   حضور دارند كه بي   
  .است

 ةهـايي اسـت كـه از دريچ ـ       پذيراي انگاشت  يت داستاني همواره   روا ة امروزه، گستر 
 گاهي از سـرِ تأكيـدِ منتقـد بـر ايـستادگي             .آمد منتقدان مجال بروز يافته است     نگاه روز 

 ـ  و يـا   5 مباحثي نظيـر ترتيـب زمـاني روايـت         ،4زمان عنصر روايت بر بستر    ة زمـاني    دامن
6شدگي روايت

گونـه مباحـث،    شود؛ گـاه نيـز در شـرايطي متفــاوت بـا ايـن              مطرح مي  
8، خطـوط روايـت    7منتقداني بررسي الگوهايي چـون پيرنـگ روايـت        

دار را عهـده  ... و   
  .شوند مي

 است، تبيين كوششي است هم از آن دسـت          مقاله پيش روي ما نهاده    اين  مجالي كه   
اندازهاي متنوع نقد و بررسـي آن        م كليّ روايت داستاني و چشم      مفهو ديگران دربارة كه  

طور مـستقيم     شود، توضيح مفاهيمي است كه به      آنچه در اينجا مطرح مي    . اند  كردهعرضه  
 كنند؛ مفاهيمي كه گـاه بـا كـاركرد زمـان افعـال             لة روايت داستاني ارتباط پيدا مي     با مقو 

هـاي    و گاه نيـز چگـونگي روايـت كـنش          دارندشده در متن روايي سروكار        كارگرفته  به
 ـ     . دهد اشخاص داستاني را نشان مي     هاي ذهني  فعاليت يا بيروني ز ادامة مطالـب مقالـه ني

. افـزود خواهـد بـود    ميـان  و روايـت  رفتگي روايـت  دربردارنـدة مفاهيمي همچون پيش  
 و نـشان دادن     ،مثنـوي  هـاي  توضيح اينكه تأكيـــد مـا در تمــام محورهـا بـر قـصــه             

  .  است-شده  متناسب با مباحث مطرح-هاي اين اثر هايي از متن قصه برش
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  9ماضي روايتي. 1

 فلكي،( است)  بيستم ةسد (،پرداز آلماني  نظريه ،10ر از كته هامبورگ   يماضي روايت اصطلاح  

 ماضي روايتي، تفاوت آشـكار كـاركرد زمـان افعـال را در         ةوي با طرح نظري    ).29: 1382
 زمان ماضـي    هاي و قيد  ها  فعل تمام   ،تر به بيان روشن  . كند  بيان مي  عيتخيلي و واق  ن  ومت

 .سويه و متناسب با همان زمـان هـستند   تاريخي داراي كاركردي يك   -در متون گزارشي  
 از فعـل  ،روايـي  -لي و نه تخي   ي مثال اگر در عبارتي گزارشي از يك رويداد تاريخ         براي

 سال گذشـته،  چون ديروز،ي هاين فعل قيد  استفاده كنيم، متناسب با همي    » جنگيد«ماضي  
 در صورتي كه در روايت يك داسـتان يـا مـتن             ؛شود كار گرفته مي   به... يك ماه پيش و     

كه مربوط بـه زمـان آينـده        » فردا«قيد زماني    هارهم يلي چنين الزامي وجود ندارد و به      تخ
  .»من جنگيدفردا با دش «آيد؛ براي مثال ميمتن در » جنگيد«ة است، همان فعل گذشت

كارگيري قيدهايي   به ».ت اس اي   فاقد عملكرد گذشته   ي تخيل  اثرِ ماضيِ«به اين ترتيب    
پـذير   شـود، امكـان    ار معمولي واقعي كه از گذشته نقل مـي        ــ گفت  در »فردا  و امروز«مثل  

 )سـاخت زبـان   بنا به حكم    ( ناچار است    ،دهد  وقتي فردي از گذشته گزارش مي      .نيست
 قيـد زمـان     »ديروز برف باريـد   «ة  جمل براي مثال در   ؛ته صرف كند  قيد زمان را در گذش    

مـان،  ا در ر   ام .شود صرف مي ) باريد( با ماضي باريدن     تعلق دارد، به گذشته   ، كه   »ديروز«
فـردا بـرف    «: تـوان نوشـت    دهد؛ زيرا مي   ت يا عملكرد خود را از دست مي       موقعي ،فعل

» فردا«بخواهد از قيد    ) اتفاقي در گذشته  ( واقعي   اي  همچنين اگر گزارشگر حادثه   . »باريد
» فـردايش «يـا   » ...يـك روز بعـد    «:  ناچار است بگويد يا بنويـسد      ،در جمله استفاده كند   

. ، وگرنه مطابق منطق دستور زبان جمله نادرست يا نامفهوم خواهد بود           )فرداي آن روز  (
. ارد شهر شـد    بهمن و  15آقاي ب روز    «: گونه نوشت  توان جمله را اين    ولي در رمان مي   
» .دهـد  ار خود را از دسـت مـي   ــور زبان اعتب  ـپس در رمان، منطق دست    . فردا برف باريد  

  ).31-30 همان،(
 هـيچ  واره و بـي   ـتن غيرتخيلي هم ـ  مدر تكميل مطالب يادشده بايد گفت گزارشگر         

 دستور زبان ساختارمندي است كه قيدها و افعال آن به نـسبت زمـان           ةاختياري سرسپرد 
سعدي «  مثال در عبارت   براي. كنند ار عمل مي  ـــگ و سازگ  ــر گزارش هماهن  موجود د 

ين  هجري قمري در خانداني عـالم و متـد         606 ايراني در سال     ة پرآواز ةشاعر و نويسند  
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 گلـستان  656 بوستان را نوشت و در سال        655در سال   . ددر شيراز چشم به جهان گشو     
شده در گذشته به     يك رويداد تاريخي ثبت    كه فقط گزارشي از      ا، از آنج  » كرد تصنيفرا  

هـا و     فعلمنتفي است، تمام    كل    بهلي و داستاني آن     شود و ارزش تخي    مخاطب عرضه مي  
 ـ .رونـد   خط مستقيم زمـان گذشـته پـيش مـي          رويمتن  قيدهاي   ا در مـتن تخيلـي و        ام
 گذشـته  بـا فعـل    آينـده و حـال    قيـدهاي زمـاني      ي همواره از امكان تلفيق    راوداستاني،  

ار را  ش ـوز يا دفردا اول  «ةبرخوردار است؛ هم از اين روست كه در ساختار داستاني جمل          
دهـد و منطـق دسـتور زبـان در            زبـاني روي مـي     ق، اين اتفا  )181: 1380 ،بهرنگي(» 11ديد

  . ريزدهم مي  داستان به زبانِهايِ  هنجارشكنيةگستر
 تــاريخي و هـاي  رسـد بــا انـدكي تـصرف در ســاختار زبـاني گــزارش     نظـر مــي  بـه 

 اگـر بـراي مثـال      نزديـك كـرد؛      شـدگي  ها را به مـرز داسـتان        آن توان  مي اني،ــغيرداست
داستاني تبديل    به نثري شبه   سعديدر مورد   را   عبارت گزارشي يادشده   ساختار   بخواهيم

تـوانيم   ، مي طلبي مخاطب عبور دهيــم     داستـــان ة آن را از زيرگذر توجه به ذائق       كنيم و 
 606 ايرانـي در سـال       ة پـرآواز  ةدي شاعر و نويسند   ــسع«:  كنيم زشنه پردا گو آن را اين  

      وي در  . گـشايد  م بـه دنيـا مـي      ــين در شيراز چش   هجري قمري در خانداني عالم و متد
» .آرايد مي ور طبع ـــان را به زي   ــ گلست 656و در سال     نويسد ان را مي  ــ بوست 655سال  

 ـو سـعدي و م    ة دربـار  گـويي  برگـردانيم،    ال را به حال   عكه زمان اف   در واقع، همين   ت قعي
  .ايم گويي پرداخته ه به قصشا زندگي

  نيز از آنجا كه با متن      مثنويهاي   هدر ساختار قص   ـ   هايي تخي   ـ ـلـي و داست رو  هاني روب
اسـتدعاي آن مـرد از    «حكايـت    در.  منتفي نيـست   ماضي روايتي حضور   انـهستيم، امك 

كند،  از موسي فهم زبان حيوانات خانگي را طلب مي        كه مرد     همين » ...بان بهايم زموسي  
ديگـر  (اي در فـردا    از وقوع حادثه   -پيشاپيش -دست آوردن اين امكان هر روز      در پي به  

ديگـر  « قيد زمـاني     ، داستاني متن  ة به اين ترتيب راوي قصه در پيكر       شود؛  آگاه مي ) روز
  :كند ميرا با فعل گذشته همراه » روز

 درا ربـو   نان نـا  ن ـ هم چ  رـروز ديگ 
  

 ن خروس و سگ بر او لـب برگـشود         آ  
  

  

  )3315 ،دفتر سوم(
 گ محـروم گفـت    ـ آن س  روز ديگر 

  

 ...و طـاق و جفـت     ــ ـكاي خروس ژاژخـا ك      
 

  )3328 ،دفتر سوم(
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 راهــ ـهم بـه » كه چون«يا  » چون«، حضور قيد    مثنوياي  ه ه قص  ديگر همچنين در متن  

آن ابيات را به زمان حال برگـردانيم و ايـن           توانيم   بيانگر اين است كه ما مي      گذشتهفعل  
 ـ   . آيدشمار    ماضي روايتي به   يتواند نوع  نمونه نيز مي   ت ايـن ماضـي     توضيح اينكـه ماهي

كـه در    اني زم ـ  مثـال  بـراي متفاوت است؛   )  هامبورگر ةطبق نظري (ن  ـروايتي با نوع پيشي   
  به بيت) ل مثنويدفتر او (»طوطي و بازرگان«داستان 

 ي هندسـتان رسـيد    كه تا اقـصا    چون
   

 در بيابان طوطي چندي بديـد       
  

ه لي قصت داستاني و تخي   نظرگرفتن ظرفي   كه با در   كنيمرسيم، بايد به اين نكته توجه        مي
توانيم بيت مورد نظـر را در ذهـن          شدگي، مي   آن به مرز داستان    نزديك كردن و نيز براي    

: خواهـد بگويـد    ه مـي  ي قـص  ر كنـيم كـه راو      تصو چنينخود به زمان حال برگردانيم و       
 ـ    بازرگان به دوردست   كه همين ، چنـد طـوطي را در آن        رسـد  مـي ان  ـترين نقاط هندوست
  .كند مشاهده مي بيابان

 ـ  ةصورت وارون  نيـز در سـاختار كلّـي برخـي          )12گردانـي فعـل    زمـان (ت   اين ظرفي 
 ـ               داستان ت شخـص  ها وجود دارد؛ بـه ايـن معنـا كـه هرگـاه راوي ذهنيت داسـتانش را    ي

چيزي بر زبان بيـاورد، افكـار درونـي او را بـراي مخاطـب                تآنكه شخصي  كاود، بي  مي
ي داستان در چنين مـواقعي بـا شكـستن هنجـار            واتر اينكه ر   جالب. گذارد نمايش مي  به

  متـوالي را كـه     ة روايت را با آن پيش برده است، افعال چنـد جمل ـ            كه كلّ  ،زمان گذشته 
 ؛ويـسد ن  حـال مـي   زمـان    بـه    ، اسـت  يانــ ـداستت  هاي دروني شخـصي    بازگوي انديشه 

هـا را بـا افعـال     شـود آن  ها مجاز مـي   گونه متن  اينجاست كه مخاطب هنگام خواندن اين     
مطلـب ابتـدا    ايـن   براي روشـن شـدن      .  برگرداند گذشته زمان به    و كندپيشين هماهنگ   

تن  برگرداندن زمـان افعـال موجـود در م ـ     ةم سپس به نحو   يكن عبارت كوتاهي را نقل مي    
  : پردازيم مي

بايـد حـساب    -شناسـد؟   چند سال است كه غلام را مـي . استكان چاي را برداشت   «
  ).101: 1381محمود، ( ».حساب كرد. كند

ابتدا و انتهاي ايـن  ) و حساب كرد   برداشت(بينيم كه دو فعل       مي با توجه به نقل بالا    
 ميـاني ايـن     ةمل ـدهنـد و سـه ج      ان مـي  ــه خط اصلي زمان روايت را نش      اوتــعبارت ك 
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 كه مربوط   جملاتي،  )د حساب كند  يبا -شناسد؟   چند سال است كه غلام را مي      (عبارت  
توانـد بـه     ه اسـت، مـي    ـ شخصي است كه استكان چاي را برداشت       ةشد اويـبه ذهن بازك  

اين گونه تغيير   ) مخاطبان داستان (عبارت در ذهن ما      ِ زمان گذشته برگردانده شود و كلّ     
بايـد   ـ ـ؟  شـناخت  كه غلام را مـي     بود چند سال .  چاي را برداشت   استكان«: شكل دهد 
  ».حساب كرد. كرد حساب مي

 ـ  افعالي داراي خاصيتي اين    مثنويهاي   هدر برخي قص  همچنين    هـستند؛ يعنـي   يچنين
 مياني كه حال    فعلِ  فعل زمان گذشته باشد، زمانِ     پيش پس و    كه بافت زماني افعالِ    همين

  پـس و پـيشِ  الِـاگر به بافـت كلّـي زمـان افع ـ   . خواهد بودبه گذشته است قابل تأويل  
 ة در گـستر   مان فعل مـورد نظـر     ز يابيم   درمي  كنيم، تچكد در دو بيت زير دقّ      ل مي ــفع

 تغيير شكل دهـد و يـا      ) چكيد مي( به زمان ماضي استمراري      تواند گرداني افعال مي   زمان
  :معناپذير شود) استمراري(كم در زمان مورد نظر  دست

  

 ـ بازآمـد راق  ـــــون ز استغ  ـــچ  رـ نفي

  از دسـت و رو     دـچكميĤبش  ـــ ك ديد
  

 ر ـــ ـاي روشن ضمي   اعت زنده ــــزآن جم   

 وــــ ـار وض ـــ ـآث ود ز ــ ـاش تر ب   هــجام
  

  )3799 ـ 3798 ،دفتر دوم(    
ها با   آن لي و داستاني و ناهمساني    هاي تخي   در مورد نوع زمان افعال متن      ،طور كلّي  به
   : كرديادآورياي موجود در متن بايد قيده

 ـ    گوي واقعي، سخن تخي    برخلاف گفتار يك سخن    لي اسـت كـه از      ـّلـي بيـاني تخي
.  زندگي واقعي شـركت نـدارد      ةشود كه در آزمون يا تجرب      وي شخصي ارائه مي   ـس

چنـين  . ت يـك رمـان محـدوديت طبيعـي گفتـار انـسان واقعـي را نـدارد                 شخصي
كنـد كـه نظـام زمـاني زبـان را            اده مـي  ـاي استف  گونه تي از فعل در سخن به     شخصي

قيـدهاي زمـاني كـه نـشانگر        ] شدگي  داستان ةدر اين محدود  ... . [دهد گسترش مي 
و ايـن  ] بـرعكس و [شوند  حال يا آينده هستند با افعالي در زمان گذشته صرف مي          

 و او عيـد نـوروز بـود    فردا ": مانند. پذير است تنها در جهان گفتاري داستان امكان    
در . ...  و "از سر كار برگشته بود     حالا" يا "هايش لباس نخريده بود    هنوز براي بچه  

ور زبان بايد با فعلي در ـكه در نظام طبيعي دست» حالا«و » فردا«ها قيدهاي    اين مثال 
، در  )گـردد  د نوروز است حـالا برمـي      ــفردا عي (ده يا حال صرف شوند      ــزمان آين 

تواند اتّفـاق   اين حالت زباني تنها در داستان مي      . اند شده در گذشتـــه صرف     اينجا
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 اسـت كـه     اي از اين دست، جملة داسـتاني يـا جملـة تخيلـي              بنابراين جمله . بيفتد
  ).31: 1382فلكي، ( كند هاي واقعي مي تر از جمله تر و متحرّك سخني را حساس

 هـاي واقعـيِ    ههاي داستاني و تخيلي نـسبت بـه جمل ـ        در توضيح اين نكته كه جمله     
رسند، بايد گفت اين ظرفيـت وامـدار         نظر مي  تر به تر و متحرّك  تاريخ يا گزارش سرزنده   

اي كـه    ها در متن داستاني اسـت؛ همـان شـيوه         كارگيري افعال و زمان آن      متمايزِ به  ةشيو
هنگام خواندن اثر تخيلـي     . آورد وجود مي   و اشكال آن را به     ماضي روايتي  پيدايش   ةزمين

 همـواره در برخـورد بـا    - باشـند  مربـوط هاي بـسيار كهـن   اگرچه به دوره   -تاني  و داس 
كنـيم بـا      انواع آن، احساس مي    ماضي روايتي و  ها، جملات و عبارات برآميخته با        صحنه
 بـراي مثـال   .كه اكنون در مقابل ما در حال اجرا و نمايش هستندروييم   روبههايي   صحنه
عنـوان   خـوانيم، نـه بـه       نظـامي را مـي     هفـت پيكـر     يـا  خسرو و شيرين   ةكه منظوم  زماني

عنـوان   انـد بلكـه بـه      رفتـه اتفـاق افتـاده       زمـانِ ازدسـت    ةهايي كه قبلاً و در پيكر      منظومه
شـويم و ايـن همـه        ها مواجه مي   هايي كه اكنون در حال روي دادن هستند، با آن          داستان

عظـيم ماضـي روايتـي    گيـري وي از ظرفيـت   پردازي راوي و بهرهمتأثر از ايجاز داستان 
  .است

  افعال جريان بيروني و دروني. 2
 تخيلي قابل طرح است، تمـايز و        - افعال متن روايي   ة موضوع ديگري كه به دنبال نظري     

 در تفكيك اين دو نوع فعــل بـه ايـن           زيرااز همديگر است؛    » فعل «ةتفكيك دو گونـ ـ 
 ـ    رسيم كه قدرت بهره    نتيجه مي  ـان از يكي از اين دو نـوع        گيــري جهان روايت يا داست

غيرتخيلي از آن افعـال     هاي غيرروايي و متون      مندي جهان  مراتب بيشتر از قدرت بهره     به
  . هستند14 و افعال جريان دروني13 افعال جريان بيروني،اين دو نوع فعل. است

كه حالـت كـنش بيرونـي شخـصي را          ...  و   رفتن، نشستن، خوردن  هايي مانند   فعل
هايي كه ما از بيـرون در مـورد          فعلهاي جريان بيروني هستند؛       فعل دهند، نشان مي 

هايي ماننــد فكر كردن، احساس      اما فعل . بريم كار مي  شخصي واقعي شاهديم يا به    
به اين معنـا    . هاي جريان دروني تعلق دارند     به حوزة فعل  ... كردن، اميـدوار بودن و   

كـار گرفـت؛    ن بيروني را بـه  هاي جريا  توان فعل  كه در مورد يك شخص واقعي مي      
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اگـر در   . هاي جريان دروني تنها به جهان روايت يا داسـتان تعلـق دارنـد              ولي فعل 
مورد راه رفتن يا نشستن شخـصي واقعـي بتـوان بـا دقـّت بـه تـشريح پرداخـت،                     

 سـخن   - بـه همـان دقّـت و وضـوح         -توان در مورد فكر كردن يا احساس او          نمي
ان دقيقاً از فكر و احساس ديگـري سـخن گفـت؛            تو گفت؛ زيرا در مورد اخير نمي     

در بيـان واقعيـت، اصـل       . چراكه خواه ناخواه حدس و گمان نيز دخيل خواهد شد         
بنابراين به محض اسـتفاده از ايـن        . ضروري است ) بيان دقيق (وفاداري به واقعيت    

  ).33همان، ( شويم نوع افعال وارد جهان تخيل مي

تـوان     در مورد توصيف اشخاص داستاني هم مـي         بايد گفت  قول   اين نقل   در تكميل 
كار گرفت و هم افعال دروني را؛ حال آنكه در مورد اشخاص واقعـي            افعال بيروني را به   

 بـا   . متون غيرداستاني فقط افعال جريان بيرونـي كـاربرد دارنـد           ةغيرداستاني و در گستر   
جريان بيروني در متون    كارگيري افعال    شمارِ به  اي از مصاديق بي     نمونه  ذكر نظر از  صرف

 روايي و تخيلي    ةپردازيم كه در زمين    اي مي  ، به نقل نمونه   )واقعي(داستاني و غيرداستاني    
ناگفته پيداست كه آثاري كه     . آن، افكار تودرتوي شخصيتي داستاني توصيف شده است       

ري كـارگي  به(اند، از اين ظرفيت      گويي دروني پرداخت شده     تك ةبر بستر سياليت و شيو    
  :اند بيشتري بردهةبهر) افعال جريان دروني

آري؛ چه خوب است كه منيتـا نگـاهش كنـد؛ چـه             » .مادرم است «: پرو انديشيد ... 
پرو احساس كرد خودش است، گويي در       . خوب است كه پاول رايلي نگاهش كند      

و از آدم بالغ يك لحظه پيش كـه بـا           . چنين بود؛ مادرش   اين تمام دنيا تنها يك نفر    
 كارهاي ديگـران    ةزد باز هم به صورت يك كودك درآمد، و هم          ران حرف مي  ديگ

كنـد يـا     ها را تبرك مـي     دانست كه آيا مادرش بازي آن      چيزي جز بازي نبود و نمي     
لي يار بـوده كـه    د بخت چقدر با منيتــا و پاول لي  انديشي تحريم و هم چنان كه مي     

 بلندي داشـته كـه چنـين        كرد خودش هم چه بخت     مادرش را ببيند، و احساس مي     
وولـف،  (مادري نصيبش شده است، و مباد كه بـزرگ شـود و تـرك خانـه گويـد                   

1383 :133.(  
  

 ـ ) قـرآن (مردي كه با ديدن مـصحف       هاي دروني    همچنين است توصيف گويه     ةدر خان
  :رود تمام به فكر فرو ميبا تعجبِ نابينايي
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 ديـــد در ايــــام آن شيـــخ فقيــــــــر       
 او مهمان شـــــد او وقـت تمــــوز       پيش  

 گفت اينجـا اي عجـب مـصحف چراسـت         
 اندر اين انديشــــه تشويـشـــــش فـزود      
 اوست تنهــا مـصحـــــفي آويختـــــــه     
 تا بپرســـــم ني خمش صبــــــري كـنم       

  

 مــصحفي در خانـــــــة پيـــــــري ضــرير  
 هر دو زاهد جمع گشتـــــه چنـــــد روز       

 ــاست اين درويش راسـت    چونك نابينـــ ـ
 كه جـــز او را نيست اينجـــا بـاش و بـود      
 من نيـــم گستـــــــــاخ يـا آميــــــخته      

 ...تا به صبــــــري بر مـــــرادي برزنـــم 
  

  

  )1839-1834، دفتر سوم(
  :رفتن نزد او در سبب تأخير طولاني خرگوش آشوبي شير به و يا توصيف دل

 اندر شـــــــــدن  ساعتي تأخيــــر كرد    
 زان سبب كــــاندر شــــدن او ماند دير      
 گفت من گفتم كه عهــــد آن خســــان      
 دمدمــة ايشــــان مـرا از خـر فگنــــد       

 ريــــش  سخت درمــاند اميـــــر سست   
 گفت از سر تيـــزي و خـشم       شيــــر مي 

 مكرهـــــاي جبـــريانم بستــــــه كرد   
 ـــــوم آن دمدمه   زين سپـــــس من نشن   

 بردران اي دل تـو ايـشــان را مـه ايـست          
  

 زن بعــــد از آن شد پيـــش شيــــر پنجـه           
 غريـد شيـــــــــر    كــند و مـي     خاك را مي  

 خام باشـــــد خــام و سـست و نارســـان        
 ؟ چنـد؟ مـرا ايـن دهــــر    چنـــــد بفريبـد    

 ... نه پيش از احمقـيش     ،چون نه پس بينـــد   
ــدو بر بـست چـشــــــم      كز ره گوشم ع ـ  

تيغ چوبينشان تنـــــم را خـستـــــه كـرد        
بانـــــگ ديوانســـــت و غـولان آن همـه        

  ...پوستشان بركن كشان جـز پوسـت نيـست        
 

 )1095 -1055دفتر اول، (
  

  15رفتگي روايت  پيش.3

دام ي طبيعي وامدار تداومي خطي هستند و هر ك ـ    ا  گونه  و به شدت    بهها  بسياري از پديده  
م و تـأخر همـديگر را در مـسير خطّـي و             ها حقّ تقد     اين پديده  ةدهند از عناصر تشكيل  

 رويـش، پـرورش و   اگر بـه مراحـل تـدريجي         براي مثال كنند؛   اي رعايت مي   رونده پيش
دانـه،   (بينـيم كـه تمـام اجـزاي آن         تكامل نهايي درخت در ساختاري خطي بنگريم، مي       

 ـ       اي  ، هركـدام ضـمن پيـدايي خـود در مرحلـه           )وهريشه، تنه، شاخه، برگ، شكوفه و مي
 بـه ايـن     .آينـد  شـمار مـي    بهپس از خود     جزء   اي براي رويش و پيدايش      مشخص، زمينه 
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نسبت به مراحـل پـيش و پـس از    ) درخت( طبيعي ة هركدام از عناصر اين پديد ،ترتيب
  .خود ملزم به رعايت چارچوب خطّي تقدم و تأخر هستند

هاي زباني دقّت    ، اگر به ساختار نحوي جملات و گزاره        گذشته از اين مثال ملموس    
در نوشـتار و گفتـار      (نشيني اركان جمله     كنيم، همين ساختار دستورمند را در محور هم       

يند خطي زبان معيار اهل زبان را بـه رعايـت ايـن             ا توضيح اينكه فر   .خواهيم ديد ) معيار
 پيام خـود را در  خواهند ميه كه گاهاي زباني، آن  ارتباطةكند كه در گستر    مي  ملزم اصل

 ـ انتهاي و   ابتدااي به مخاطب منتقل كنند، بايد در         قالب جمله   نهـاد و فعـل     خـود    ة جمل
 بـه نـسبت     -... اعـم از مفعـول، مـتمم، مـسند، قيـد و           را   اركان جمله    ةقرار دهند و بقي   

ن رعايت چني .  در فواصلِ بين نهاد و فعل جاي دهند        -ها در جمله   ضرورت استخدام آن  
اصلي، پايبندي به ساختار خطي نحو جمله و توجه به دستورمندي اركان جمله خواهـد     

اركـان جملـه،    يا از سر آگاهي و بـراي تأكيـد بـر يكـي از               اشتباه    بهحال اگر كسي    . بود
بـالاخره كارنامـه را     «هم بريزد و مثلاً به جاي ساخت دسـتورمند           ساختار خطي آن را به    

 ة خطّي جمل ـ  نوعي ساختار   استفاده كند، به   »ارنامه را بالاخره  گرفتم ك « از عبارت    »گرفتم
تـر شكـست سـاختارِ خطّـيِ       نمود جدي و ملموس   . معمول زبان را درهم شكسته است     

 آن زبـان  ةدر پيكر فرازباني هاي شعر و ظرفيت نحو جملات در هر زباني، حضور قاطع        
  مثال اگر به بيتبراي  است؛  اين ظرفيتشعر كهن زبان فارسي سرشار از. است
 جست گفتنـدم نبينـي روي دوسـت         ام مي   ديده

   
 عاقبت معلوم كـردم كانـدرون سـيماب داشـت           

  )452: 1384سعدي، (                         

 آن توجه كنيم، خواهيم ديـد اسـاس شكـست سـاختار         16ضماير رقصان و كاركرد فعال    
ها   واقعي خود و قرار گرفتن آن       از جايگاه  /م/دستورمند اين بيت گريز دو ضمير متصل        

 است كه با طبيعت معمول و نحو جملات دستورمند زبان فارسـي سـازگار                جاهايي در
هاي كلاسيك آن، وفاداري اركان جمله        شعر معاصر و قالب    ةنيست؛ حال آنكه در گستر    

 ـ       . به ساخت خطي زبان معيار بيشتر است        خطـي و    ةبراي روشن شدن مطلـب، بـه زمين
 از نحو خطيّ    پيرويها به    كه تمام اركان آن   - يده ابياتي از شـاعران معاصر    دستورمند گز 

  :كنيم  توجه مي-اند معيار زبان فارسي امروز پرداخت شده
 ده دوست نداري به من دروغ نگو     ـــتو خن 

  

 پرنــــده دوست نـداري بـه مـن دروغ نگــــو            
  

  )41: 1379 فريدزاده،(
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 ن اسـت  ـــ ـدا به ما دو تا بدبي     ـــاز بس كه خ   
 مـــا متّهــــــم رديـف اول هـستيــــــــم      

  

 از فـــرط خجــــالت سرمان پاييـــن اسـت         
 ايم جرممــان سنگيـــن اسـت      عاشق شـــده 

  

  )61: 1386 صفربيگي،(
 ها به هم برسنـــد    كنم اين دست  گمــان نمي 

 دانمضريح و نذر رهـــــا كن بعيـــــد مي      
  

 ا بـه هـم برسنــــد       در انـزو   ةشكســـت دو دل   
 دو دست دور به زور دعـــا به هم برسنــــد         

        

  )11: 1382پور،رستم(
بينيم با حفظ كمتـرين فاصـله بـا نثـر            ، مي بنگريمابيات  اين  ي  دستورت  ساخاگر به   

ها معمولاً نهاد در اول جمله و فعـل          كه در آن  -ت دستورمند زبان فارسي     معيار و جملا  
  .اند ين شكل درآمده به ا-آيد ميدر پايان 

  17روايت خطّي) الف

شده را به داستان و روايـت داسـتاني بكـشانيم، نخـست        بحث مطرح  ة دامن اگر بخواهيم 
 مشخـصي شـروع   ة؛ يعني روايتي كه از نقط ـكنيمتوجه » روايت خطي«بايد به اصطلاح  

 شـده در خـطّ     تعيـين  هـاي ازپـيش    ها و تعليق   شود و پس از توقفّ در گرانيگاه كنش        مي
  .كنداي پايان خود را اعلام مي  در نقطه سرانجام داستان،ةروند راه و پيش سربه

 زماني  ةكنند هاي خيره  هاي ديد يا پرش     از تعدد زاويه   ها  روايت معمولاً در اين گونه     
 ـ ة منطقي كنش پـيش از       و مكاني خبري نيست و هر عملي نتيج         مـوجهي  ةخـود و زمين

هيچ چرخشي در روايت ماجرا      «،تر به تعبيري روشن  .  خود است  پس از هاي   براي كنش 
شود، به وضعيتي ناپايـدار   ، در واقع قصـه از وضعيتي پايدار آغاز مي       ]گيرد نمي[صورت  

  ).35: 1384حسيني، (» .رسد رسد و در وضعيت پايدار ديگري به پايان مي مي
سـتاني اعـم    هاي روايي و دا    يابيم از بين قالب     با دقت به موضوع روايت خطّي درمي      

، قالب قصه داراي بيـشترين ظرفيـت بـراي          …از قصه، رمان، داستان كوتاه، داستانك و      
 بـشر، از آنجـا   يموازات هست  قصه با قدمتي به. پذيرش و پرداخت روايت بوده و هست   

هاي دوردست سروكار داشته است، از همـان بـدو            انسان ةچيديكه با ذهن بسيط و غيرپ     
ــدايي خــود  ــه–پي ــت دور   ب ــدد رواي ـــدا از   از شــگردهاي متع ــروز و جــ ــردازي ام پ

 نسبتاً بر خـط مـستقيم روايـت         -هاي تودرتو     داستان به تعليق   هاي امروزي   سرسپردگي
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پردازي امـروزي، كمتـر      ة داستان  به نسبت شگردهاي پيچيد    قالب قصه  .پيش رفته است  
هـا   در قـصه  « كـه    ا روايت و زمانِ خطّي آن را شكسته است؛ به اين معن           ةروند خط پيش 

نويس حوادث را بنـا بـه        گو يا قصه   شوند؛ قصه  حوادث به ترتيب وقوع زماني مطرح مي      
. شـود  چيند، بلكه همه چيز بر اساس زمان اتفـاق روايـت مـي             ميل و خواست خود نمي    

شـود و بـه بلـوغ و     درست مثل زندگي كه در شكل طبيعي از تولّد و كودكي آغـاز مـي             
  ).35 ،همان(» . و با مرگ خاتمه مي يابدرسد جواني و پيــري مي

قدمتش بيـشتر   ازاي    و به  است نيز از آنجا كه اثر ادبي كهن         مثنوي معنوي ساختار كلّي   
 نه تنها از    ،گويي و پهلوبه پهلو شدن با شگردهاي كهن روايت داستان است           وامدار قصه 

 ـ         بلكه مي  ؛بهره نيست  امكـان روايت خطي بي    ي بـا بـسامد     توان ادعـا كـرد روايـت خطّ
در واقـع، گذشـته از حـضور        . سـايه انداختـه اسـت     سـرايي آن       داستان ةبالايي بر گستر  

كـه گسـست   18زمـان حـال اخلاقـي   هـاي   راويِ داناي كل در گرانيگـاه    / پرتكرار نويسنده 
تـوان گفـت روايـت خطـي          ود، مـي  ش ـ مند روايت را موجب مي     محدودي در خط زمان   

اي   نمونـه  ذكربراي  . چشمگيري قابل پيگيري است   نحو    به مثنـويهاي   چنان در قصه  هم
حكايـت آن درويـش كـه در        «عنوان  با  ، به حكايتي    مثنويهاي   از روايت خطّي در قصه    

  :شوداي از آن نقل مي  خلاصهنخست .كنيم  مياشاره» كوه خلوت كرده بود

در آن كوهسار درختان سـيب و       . زيست در كوهساري به دور از خلق مي       يدرويش
جا نيـز بـه      كرد و در همان     تغذيه مي  ها  شد و او از آن      و انار فراوان يافت مي     گلابي

كنـد كـه     روزي درويش با خداي خود عهـد مـي        . مراقبه و ذكر و فكر مشغول بود      
هايي بسنده كند كه باد از شاخـساران         اي از درخت نچيند و تنها به ميوه        هرگز ميوه 

 پايـدار مانـد تـا آنكـه قـضاي الهـي             درويش مدتي بر اين پيمان    . ريزد بر زمين مي  
  .امتحاني براي او رقم زد

ريخـت و درويـش نيـز در         ها بر زمين نمـي     اي از شاخه   هيچ ميوه   از آن پس ديگر   
اين وضع تا پنج روز به طول انجاميد و بالاخره عنان اختيـار و          . گرسنگي و ناتواني  

ست به چيدن    پيمان خود گسست و د     ةضبط نفس از كف درويش فروهليد و رشت       
  .گلابي زد
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خواري كيفر و سياستي سخت      طولي نكشيد كه حق تعالي او را به سزاي اين زنهار          
ماجرا از اين قرار بود كه روزي در همين كوهسار كه درويش خلـوت كـرده                . كرد

. كردنـد  بيست دزد آمده بودند و اموال مسروقه را ميان خود تقسيم مي       بود، بيش از  
شـود و داروغـه را        مـي  آگـاه ز جاسوسان حكومتي از اين قضيه       در اين ميان يكي ا    

 دزدان را دستگير ةد و هم  رون  جا مي   بلافاصله مأمــوران حكومتي بدان    .كند  خبر مي 
  .آورند شمار مي ء دزدان بهاقاً آن درويش را نيز جزفكنند و ات مي

 .شـود  طبق حكم صادره در همان محل يك دست و يك پاي محكومان بريده مـي              
خواهند پـاي     كه مي  كنند و همين    رسد، ابتدا دستش را قطع مي      نوبت به درويش مي   

شناسد و  رسد و درويش را مي    ر اسب مي  ن ســوار ب  ا كنند، يكي از مأمور    او را قطع  
چشمت را باز كن ببين  اي سگ صفت، :زند كه بر سر مأمور اجراي حكم فرياد مي

  االله است، چرا دستش را بريدي؟اين مرد از اولياء ! كني؟ كه را سياست مي
رود و از درويـش      جـا مـي    شـود شـتابان بـدان      وقتي داروغه از اين ماجرا باخبر مي      

اين كيفر، سزاوار   : گويد رويي و رضايت مي    اما درويش با خوش   . خواهد پوزش مي 
  .ام و همو مرا عذاب داد نه شما  زيرا عهد خدا گسسته؛من بود

بريـده   ردم به درويش يك دست يـا درويـش دسـت   زان پس آن درويش در ميان م     
 برد و در آلاچيقي بـه دور از        او همچنان در خلوت از خلق به سر مي        . معروف شد 

  .بافي مشغول بود غوغاي شهر به زنبيل
بيند كه او بـا دو       رود و با كمال تعجب مي       روز مردي سرزده به جايگاه او مي        يك

 موضـوع را بـه كـسي        دهد كـه ايـن      مي درويش او را سوگند   ! بافد دست زنبيل مي  
  .شوند رفته ديگــران نيز از اين راز باخبر مي نگويد اما رفته

حكمت فـاش شـدن     : دارد كند و عرضه مي     روزي درويش روي به درگاه الهي مي      
ت تـو          : گويد از كرامت من چيست؟ خـدا به او مي       ر چون مـردم نـسبت بـه حقانيـ

را بر آنان فاش كردم تـا از ايـن گمـان بـد دور                بدگمان شده بودند، راز كرامت تو     
  .)412-411: دفتر سوم: 1380زماني، ( والاي تو پي ببرند ةشوند و به مرتب

بينـيم كـه     و توضيحات كناري آن توجه كنيم، مـي  اين قصه حال اگر به ساختار كلّي 
ع شـود؛ بـه دنبـال آن و بـا شـرو             آغاز مـي   در اين روايت خطيّ قصه از وضعيتي پايدار       

هـاي داسـتاني تنـة اصـلي داسـتان           ها و فراز و فرود      تعليق همراه  بهكه   وضعيتي ناپايدار 
شـود؛ سـرانجام پـس از گذشـتن از           آيد، داستان وارد مرحلـة جديـدي مـي         شمار مي   به
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. رسد كه همان نقطة پاياني قصه است        شمار دوباره به وضعيت پايداري مي       هاي بي   تعليق
 در اين قصه نتيجه و ادامة منطقـي حركـت پيـشين و              توضيح اينكه هر حركت و كنشي     

راه    زمـاني طـولي و سـربه       ،گذشته از اين، زمان روايت    . توجيه منطقي كنش پسين است    
همچنـين   .افتـد   اي دقيقاً پس از زمـان تقويمي حادثة قبلي اتفـاق مـي            است و هر حادثه   

هـيچ تـوقّفي در    ي بباشند و هاي خبري گزاره ة جملات قصه يا متن روايي از مقول وقتي
، پياپي به نقل حوادث متوالي در بافتي        ...)امر، نهي، پرسش و     (ي  ئهاي انشا  ايراد عبارت 

توضـيح تكميلـي اينكـه راوي در        .  روايتي خطي است   ، روايت همچنانخبري بپردازند،   
 ارائـة هاي زمـاني و همچنـين     هاي اشارتي و موجز، پرسش      گزاره  گفتن روايت خطي از  

ناصـر محـذوف وادار     گ كه مخاطب را به نوعي سپيدخواني و احضار ع         رن خطوطي كم 
كتـاب  هـاي     روايت خطي كه مصداق مطالب اخير باشد، قصه        ةنمون. كند  كند، پرهيز مي  

  : پردازيماست كه به نقل قسمتي از آن مي » يوسفةقص« ازجمله ،عهد عتيق
رد و آن جـوان بـا   ك  گله را با برادران خود چوپاني مي   ،چون يوسف هفده ساله بود    

بود و يوسف از بدسلوكي ايشان بـا خـود پـدر              زنان پدرش مي   بلهه و زلفهَ  پسران  
 ؛داد و اسرائيل يوسف را از ساير پسران خود بيشتر دوست داشـتي             خود را خبر مي   

و چون برادرانش ديدند كـه      *زيرا او پسر پيري او بود و برايش ردايي بلند ساخت          
دارد از او كينـه داشـتند و          بـرادرانش دوسـت مـي      ة هم ـ پدر ايشان او را بيـشتر از      

و يوسـف خـوابي ديـده آن را بـه           *توانستند با وي به سلامتي سـخن گوينـد         نمي
 و بديـشان گفـت ايـن خـوابي كـه            * او افزودند  ةبرادران خود بازگفت پس بر كين     

ا شده   من برپ  ةبستيم كه ناگاه باف    هايي مي  اينك ما در مزرعه بافه    + ام را بشنويد   ديده
 برادرانش به وي گفتند     * من سجده كردند   ةهاي شما گرد آمده به باف      بايستاد و بافه  

الحقيقه بر ما سلطنت خواهي كرد و بر ما مـسلط خـواهي شـد و بـه سـبب                  آيا في 
ران اد از آن پس خوابي ديگـر ديـد و بـر           * او افزودند  ةها و سخنانش بر كين     خواب

ام كه ناگاه آفتاب و ماه و يازده         خوابي ديده خود را از آن خبر كرده گفت اينك باز          
: 1380 به نقل از گلـشيري،       37عهد عتيق، سفر پيدايش، باب       (*ستاره مرا سجده كردند   

2 /614-615.(  
 حوادث به ترتيـب زمــان تقـويمي و براسـاس روابـط علّـي پـيش                  در اين عبارت،  

ده به گذشـته، از حـال       از آين (هاي زماني     از پرش   در اين روايت خطي    همچنين. اند رفته
هـاي اشـارتي و بـسيار فـشرده،          ي و نيــز گزاره   ئ، حضور جملات انشا   )…به گذشته و  
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 روايـي، هـر انـسان       ةپـذيري ايـن شـيو       مخاطـب  ةاثري نيست و به اين ترتيـب گـستر        
  .خواندمي با هر ظرفيت ذهني به خود فرا  راطلبي قصه

  19شكست روايت خطّي) ب

دليـل   گويي، گاه به   كران قصه   روايت خطي در وسعت بي     ةموازات حضور پررنگ شيو    به
طلب برخي    در پاسخ به ظرفيت تنوع      و نيز   روايت ةسربرآوردن عناصري از درون گستر    

اي  پيماينـد، بـه شـيوه     راه مي،مخاطبان قصه كه فراتر از ذهن بسيط خوانندگانِ سربه راه   
وار بـه نقـل      خطـي، دايـره   خوريم كه با شكستن هنجار معمول و مستقيم روايـت            برمي

سـازوكار   مصاديق شكست روايت خطي   يكي از   . پردازد حوادث و رويدادهاي قصه مي    
  .است  قرآنگويي قصه

 كه اصطلاحاً شيوة اشـارتي نـام دارد و حـضور آخـر      قرآنگويي   شيوة خاص قصه  
ــوة خطي تـوراتي شـيوة       كه ما در برابر شي     ،داستان در آغاز و يا در بند بند هر آيه         

هـاي ادب     ر بخش عظيمي از داستان     د اي است كه    گوييم، همان مختصه     مي اي  ايرهد
نيز ديد؛ مثلاً     اوستا  اين نحوة روايت را شايد بتوان در       ةسابق. كهن ما موجود است   

هاي اعمال داستاني اشـاره     كه به جاي روايت خطي يك قصه كه به پاره          ها  گاتدر  
 واهيم كـل يـك قـصه را احـضار كنـيم           شود، انگار كه با ذكر بعضي اعمال بخ ـ         مي

  ).619 ،همان(
شكست روايت خطي، كـاربرد جمـلات       گفتيم كه يكي از محورهاي شناخت شيوة        

 را  قـرآن گويي     قصه  گلشيري كه شيوة   نظرهمچنين بنا به    . انشائي در ساختار قصه است    
 بـا   قـرآن گـويي     داند، بايد گفت اين شيوة قـصه        نوعي درهم شكستـن روايت خطي مي     

 و شـيوة خطـي ايـن اثـر بيـشتر خـود را               توراتهايي از آن در مقابل        ابر نهادن بخش  بر
هـاي انـشـــائي      در اينجا با نقل آياتي از سورة يوسـف و توجـه بـه گـزاره                .نماياند مي

در مقايسه با جملات كاملاً خبري كـه   (هاي راوي    و موعظه ) خطاب به يوسف  (يعقوب  
تر يكي از ابعاد شيوة شكست روايت خطيّ      موس، به درك مل   ) نقل شد  عهد عتيق از متن   

  :رسيم مي
اي پـدر، مـن در خـواب يـازده سـتاره و             :  آن گاه يوسف به پدر خـود گفـت         …

بت گفت اي پسر كوچكــم، خوا    + كنند ام مي  خورشيد و ماه ديدم، ديدم كه سجده      
 زيـرا شـيطان     انديـشند؛   اي مـي   را حيلـــه    كه تو  را براي برادرانت حكــايت مكن    

گزيند و تعبير   و بدين سان پروردگارت تورا برمي* .ميان را دشمني آشكار استآد
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  و آموزد و همچنان كه نعمت خود را پيش از اين بر پـدران تـو ابـراهيم                 خواب مي 
كند كه پروردگارت دانـا   اسحاق تمام كرده بود بر تو و خاندان يعقوب هم تمام مي        

انـد   ها كه از آن پرسيـــده     براي آن در داستان يوسف و برادرانش       *.و حكيم است  
تـر از مـا       يوسف و برادرانش نزد پدرمان محبـوب      : گاه كه گفتند    آن *.هاست عبرت

.+ پدرمان در گمراهي آشكاري اسـت     . كه ما خود گروهي نيازمنديم    هستند، حال آن  
يوسف را بكشيد، يا در سرزميني ديگرش بيندازيد تا پدر خاص شـما گـردد و از                 

 عبدالمحمد آيتي به نقل ة يوسف، ترجمةسور(آييد  شمار مي  شايسته به اين پس مردمي  
  ).2/617: 1380گلشيري، از 

هاي شناخت و تأييد     گذشته از حضور جملات انشائي در متن بالا، از ديگر شاخص          
 اسـت كـه نمـود آن در         آن هـاي زمـاني    شيوة شكست روايت خطي در اين قصه، پرش       

مـضارع  (ال، از حـال بـه آينـده         ز گذشـته بـه ح ـ     قالب تعـويض آشـكار زمـان افعـال ا         
از  و سرانجام توقف در زمان حال و نمايش نـوعي زمـان حـال اخلاقـي               ) الوقوع محقق

، تمام افعال در زمان گذشـته       عهد عتيق شده از     حال آنكه در متن نقل    . سوي راوي است  
 بـه  عهـد عتيـق   وفاداري قـصه و راوي آن را در  - به نوعي -اند و همين امر    صرف شده 

  .رساند شيوة روايت خطي به اثبات مي
ان اي از شكـست روايـت خطـي اسـت، هم ـ            كه گونه  قرآنگويي   قصه شيوة اشارتي 

هـاي قـصه يـا راوي        اي است كه از زبان شخصيت       گويانهوار و نسبتاً پيش     جملات اشاره 
آنجا كه يعقوب خطاب بـه يوسـف، در قالـب چنـد             . شود داستان به مخاطب عرضه مي    

اه تمام امكانات و معجـزات آينـدة يوسـف و خطـوط كلـي سرنوشـت او را              جملة كوت 
 گزيند و تعبيــر  را برمي پروردگارت تو …(گذارد  اي برابرش مي  پيشاپيش همچون آينه  

اسـحاق   كه نعمت خود را پيش از اين بر پدران تو ابراهيم و            آموزد و همچنان    خواب مي 
 ة، چيزي جز كاربـست شـيو      )…كند  مي تمام كرده بود بر تو و خاندان يعقوب هم تمام         

  .گويي و شكست روايت خطي نيست اشارتي قصه
  اين اثـر، ، بايد گفت نمود اصلي شكست روايت خطي در       مثنوي هاي در مورد قصـه  

اگرچه . است» داستان در داستان   «ةها و نقل قصه به شيو       تودرتويي قصه  ةوجود مشخص 
حاكم است، ايـن گفتـه نـافي        مثنوي وايت ر ةشگرد روايت خطي با بسامد بالايي بر پهن       

 نيـست؛ چراكـه اگــر       مثنـوي اي در     روايت دايره  شكست روايت خطّي و    ةحضور شيو 
 مـستقل در نظـر بگيـريم، شـاهد          اي  ه را قـص   مثنـوي  20اي هـاي درونـه    داستانهريك از   

از سـوي ديگـر، چنانچـه       .  روايت خطي در ساختار كليّ آن خواهيم بود        ةكاربست شيو 
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 ة چند حكايت و تمثيل كوتاه ديگر در دل قـص          همراه  به) اي  داستان درونه (تان  همان داس 
نوعي زمينه و تمهيـدي بـراي شكـست خـط مـستقيم              د، به جاي گير ) گير  درونه(اصلي  

 در ايـن    .اي فـراهم آورده اسـت        روايت غيرخطي و دايره    ةروايت و كشاندن آن به حوز     
 دوراني خود و پيش بردن هدف و پيام         اي با حركت    درونه هاي  ها و حكايت   مسير، قصه 

ةقص     دوبـاره   روايـت،    ةگردند و با طي كردن داير       اصلي برمي  ة اصلي به دامان همان قص
  .كنند آغازيني كه از بزنگاه حكايت اصلي شروع شده است، رجعت ميةبه نقط

 ؛گيــــرد  اي اصلي روايت خطي را پيش مـي         با شروع قصــه   مثنوي هاي راوي قصه 
 پيشين بازگفته است و بـراي درك        ةآنچه قص  هاي مختلف براي تكميل هر     ا در بزنگاه  ام

طـور    بـه پردازي خـود،     تري از قضيه، و نيز براي عمق بخشيدن به ساختار قصه           ملموس
 و با شكستن روايـت خطـي مخاطـب را در    كند ميخط روايت اصلي را متوقف   موقت  

 و يـا    هـا   حكايـت  در نهايـت،  . اندازد آغوش قصه، حكايت و يا حتي تمثيل كوتاهي مي        
 تحـت   -وار  اصلي و در چرخشي دايـره      ةاي در بافتي هماهنـگ با قص      هاي درونه  تمثيل
آويزند و توجيه حضور داستاني خود        اصلي مي  ة بر پيكر قص   -چيزدان  راويِ همه  ةسلطـ

كست هاي ش   يكي از جلوه   مثنويهاي    راوي قصه  ،به اين ترتيـب  . كنند را از او طلب مي    
  تودرتويي قـصه در    ةحضور قاطع شيو   .كند روايت خطي را به مخاطبان خود عرضه مي       

انـد،   هايي كه به اين شيوه پرداخت شـده         قصه شماري  بي و   مثنويهاي   ساختار كلي قصه  
 حكايـت   مثنـوي هـايي از آن بپـردازيم؛        نياز از آن است كه به نقـل نمونـه يـا نمونـه              بي

  .توبرتويي و همسويگي است

افزودوايت ميانر. 4
21  

كـار   تواند در ساختار قصه يـا داسـتاني بـه          ي روايي، مي   شگرد مثابة    افزود، به روايت ميان 
22كنش گرفته شود كه داراي دو عنصر اصلي      

واقع هيچ كـنش و        به . باشد 23وگو و گفت  
اي بـراي   وگوهاي داستاني نيـز زمينــه   وگو پيش نخواهد رفت و گفت     گفت  رخدادي بي 
هـاي   وگوهـا و كـنش     ي خواهنــد بود؛ اما هرگــاه اين گفـت       و عمل داستان  بروز كنش   

اختار قـصه شـكل     داستاني يكي پس از ديگري تكرار شوند و دوشادوش همديگر به س           
زماني كه گفتن و عمل كـردن       « به بياني ديگر،  . آيد وجود مي   افزود به  بدهند، روايت ميان  

) لحظـه بـه لحظـه     ( ، با روايت ميان افزود    ...آيند   زمان كه به تناوب از پس هم مي         همنه  
  ).124: 1387 ريمون كنان،(» .رويم روبه
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سـبب  ك و سرزندگي كنش داستاني بـه        افزود، حضور تحرّ    مهم روايت ميان    ويژگي
وگـو   آنجا كه عنصر گفت   . جاي آن است   ها در جاي    وگوي شخصيت   تكرار تناوبي گفت  

اي مستقل و پرتحرك روايت      و خود به گونه   ربايد    ار روايت را از راوي داناي كل مي       مه
آيد و بدين ترتيب روايـت       وجود مي   داستان به  خودروايي اصلي   ةبرد، زمين  پيش مي   را به 

آيـد،    شمار مـي    به سخن گويي دراز  قصهاز تكرار و يكنواختيِ حضورِ راوي نامحدود كه         
  .كند رهايي پيدا مي

 هـاي  ة روايـت داسـتان  ني معاصر، شيوافزود در آثار داستا   روايت ميان  ة برجست ةنمون
گيـري از عنـصر ارزشـمند         هاي احمد محمود با بهـره       راوي داستان  .احمد محمود است  

شود و جريان كلّي روايـت       اي پنهان مي     ناظري در گوشه   در مقام  خود   گاه  گهوگو،   گفت
 اي از داسـتان    در صـحنه  . نگرد  ميهاي آنان    ها و كنش    وگوي شخصيـت   را از منظر گفت   

هـاي داسـتان     ش شخـصيت  تكرار تنـاوبي گفتـار و كـن       ) ديدار ةاز مجموع (» بازگشت«
  :شود آشكارا ديده مي

  شاسب پيشاني مادر را بوسيد... 
  !حوصله نبودي قدر كم  درست ميشه مادر، تو كه اين-

مـادر   .عطري از پشت چرخ برخاست    » .هرچه خدا بخواد  « :كارون با خودش گفت   
  بزرگ گريه كرد

  !ير منه روسيا چيه عطري؟ بشين چرخ كن، تا قيومت چرخ كن خو تخص-
  و زد تو سرش

  ! سر مو به جهنم، جهنم، جهنم-
  رنگ عطري رفت، دست مادر بزرگ را گرفت

  ! زن عمو، به خاطر خدا-
  زانو زد

  !به خاطر خدا گريه نكن. كنم چشم زن عمو، چشم، چرخ نمي-
برخاست و لنگ لنگـان رفـت تـو         و  » .هر چه خدا بخواد   « :كارون با خودش گفت   

شاسب مادر بزرگ را    . عطري رفت تو مطبخ   . مادر بزرگ آرام شد   . پنكه را زد  . اتاق
  ديد

   خوب شده دايه ديگه، هان؟ درد نداره؟-
  مادر بزرگ دستش را پس كشيد

   ئي مرد نامحرم سي چي دست منه ميگيره؟-
  شاسب دست مادر بزرگ را رها كرد

http://www.nitropdf.com/
www.sid.ir


 159                   مثنوي هاي هبررسي چند شگرد روايي در قص                       8شمارة / 2سال 

  .)192-191: 1381 محمود،( ! ... شاسب- من شاسبم دايه-
وگـو بـه      ديگر آثار داستاني، از عنصر گفـت       تبع يا همچون    نيز به  مثنوي هايدر قصه 

 روايت برخـي    . استفاده شده است   هاي داستاني  تكرارِ تناوبي آن در فواصل رخداد      ةشيو
. شـود  وگـو و كـنش داسـتاني هـدايت مـي            طريـق مـشاركت گفـت      از   مثنويهاي   قصه
همان پاگردهاي راوي داناي كلّ هستند كـه        شوند،   كه به اين شيوه روايت مي     هايي    قصه

ة وگوهاي زنـد   هاي پويا و گفت    حظات عنان روايت را به دست شخصيت       ل راوي در آن  
  . پيشبرد روايت استسپارد و خود دورادور بينندة ها مي آن

ا ميان ديـوان    دادن شاه گوهر ر   «، حكايتي با نام     مثنوي دفتر پنجم در صفحات پاياني    
ايـن حكايـت     در ضـمن     ؛آمـده اسـت    »...دست وزير كي اين چنـد ارزد و       ه  و مجمع ب  

 -اي تكـراري   وگوهـاي آنـان بـه شـيوه         ها به همراه گفـت      حركات و اعمــال شخصيت   
 افـزود  روايـت را بـه شـگرد روايـت ميـان          تناوبي پرداخت شده و بدين ترتيب ساختار        

افـزود در حكايـت      ه به ساختار روايـت ميـان      توج. كرده است نزديك  ) لحظه به لحظه  (
تـر سـاختن موضـوع مـورد          براي شفاف  استيادشده كه در ادامه خواهد آمد، كوششي        

  :نظر
ــتافت   ــوان شـ ــب ديـ ــاه روزي جانـ  شـ

  گوهري بيرون كـشيـــــد او مـستنيـــر      

 گفت چون است چـه ارزد ايـن گهـــــر         

 گفت بشكــن، گفـت چونــــش بـشكنم       

 ن روا دارم كه مثــــل ايـن گهــــــر         چو

 گفت شــــاباش و بـدادش خلعتــــــي       

 كرد ايثــــــار وزيـر آن شــــــاه جـود        

 شـــان كـرد مـشغــــــول سـخن        ساعتي

 دسـت حاجبــــي     بعــــد از آن دادش به    

 گفت ارزد ايـن بـه نيمـــــــة مملكــت         

 گفت بـشكن گفـت اي خورشيــــد تيـغ         

 تـاب و لُمـــــع    قيمتش بگـــــذار بـين     

 دست كي جنبـــــد مـرا در كـســــر او         

  

 جمله اركـــــان را در آن ديــوان بيافـت           

 پس نهـــــادش زود در كـف وزيــــــر     

  زر گفت بـه ارزد ز صـــــــد خـــروار        

 نيكــــخواه مخــــــزن و مالـت منـــم      

 كه نيـــــايد در بهـــــا گـردد هـــــدر        

 گوهـر از وي بستد آن شـــــــاه و فتـي         

 هر لباس و حلــــه كاو پوشيـــــده بـود        

 از قضيـــــه تـــــازه و راز كهـــــــن       

 كه چـــه ارزد اين به پيـــش طالبـــــي      

 ــــكت كــــش نگهــــدارا خـدا از مهل      

 بس دريغ است اين شكـستـــن را دريـغ        

 كه شدست اين نـــور روز او را تبـــــع         

 كــي خزينــة شــــــاه را باشـــم عــــــدو
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ـــزود  ـــت داد ادرارش فـــ  شــاه خلعــــ

 بعــــد يك ساعت به دست ميـــــر داد       

 او همين گفـت و همــــه ميــران همـين          

ــامگي ـــاه  ج ــزود شــــ ــي اف ــان هم  هاش

 اينچنين گفتند پنجــــــه شـصت اميـــر       

 شـــــد گهـر   هم چنـان در دور گـردان        [

 آخـرين بنهــــــــاد در كـف ايـــــــــاز  

 يك به يك ديدند اين گوهــــــر، تو هم       

 اي اياز اكنـــــــون نگـويي كـاين گهــر        

 گفت افـزون زآنچـــــه تـانم گفـت مـن         

 هـــا در آستيـــــن بـودش شـتاب        سنگ

 يا به خواب اين ديـــده بـود آن پـر صـفا         

 چون شكست او گـوهر خـاص آن زمـان         

 اين چه بي باكيـست واالله كافـــــرست        ك

 گفت ايــــــاز اي مهتــــــــران نـامور       

 امر سلطــــان بود بـه پيـــش شمــــــا        

 اي نظــرتان بر گهـــــر بـر شـــــاه نـه          

 نگــــردانم نظـــــر   من زشــــه بـر مـي     

 گهر جــــاني كـه رنگيــــن سـنگ را           بي

 ســـر فـرو انداختنـــــد آن مهتـــــران       

 ل هــــر يــك دو صـــــد آه آن زمــاناز د

 كرد اشارت شـــــه بـه جلّـاد كهــــــن         

 انـد اين خسان چه لايـق صـــــــدر مـن        

 امر ما پيـــش چنيـــــن اهـل فـســــاد        

ـــد  ـــرافزا برجهيــــــ ــاز مهــــ ــس اي  پ

 اي كرد و گلـــــوي خـود گرفـت        سجده

  

 پس دهان در مـدح عقــــل او گـشـــود         

 كــن بــــــاز داد در را آن امتحــــــــــان

 هـــر يكي را خلعتــــي داد او ثميــــن        

 هآن خسيســـان را ببـــرد از ره بـه چــا         

 ...جملـــه يك يك هم بـه تقليــد وزيـر         

 ورتا به دســــت آن ايــــاز ديـــــــده      

 گفت او كــــه اي حريـف ديــــده بـاز        

 ]در شعــــــاعش درنگــر اي محتــــــرم 

 ارزد بديــــن تـاب و هنــــر       چنـــد مي 

 گفت اكنـــــون زود خـردش درشكـــن       

 خرد كردش پيــــش او بـود آن صــواب         

 ...نـــدر بغـــــل دو سـنگ را      كرده بود ا  

 زان اميران خاست صــــد بانـگ و فغـان         

 ...هـر كه اين پرنـور گـوهر را شكـســت         

 امـــر شـــه بهتـــر به قيمت يا گهــــر      

 يا كه اين نيكـــــو گهـــر بهـر خــــدا        

 تــــــان غولــست و جـــاده راه نـه          هقبل

 من چو مشـــــرك روي نـĤرم بـر حجـر         

 ـ   ...س نهــــد شـــــاه مــرا      برگزينـــد پ

 عذرجويان گشتــه زآن نسيـــان به جـان      

 شـدي تـا آسمــــان     همچــــو دودي مي  

 كه ز صـدرم ايـن خـســــان را دور كـن          

 كز پي سنگ امــــر شـــــه را بـشكننـد         

 سـنگ شـد خـوار و كـســاد         بهر رنگيــن 

 پيش تخت آن اُلُـــــغ سلطـــــان دويـد        

 آرد شـگفت كاي قبــــادي كز تـو چـرخ      
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 اي همـــــــايي كــه همــــايان فرّخـــــي

 هـاي جهـــان   ـــــرم اي كريمـــي كـه ك    

 از غفوري تو غفــــران چـشـــم سيـــر        

 جز كه عفـــو تـو كـه را دارد سنــــــد          

 غفلت و گـستـــاخي ايـن مجــــــرمان       

 جانشان بخش و ز خودشـــان هـم مـران         
  

 از تو دارند و سخـــاوت هـر سخـــــي        

 ...محـو گردد پيـــش ايثـارت نهـــــان        

 روبهـــان از عفــو تو بـر شيـــــر چيـر         

 بـاكي كنــــد   هر كـــه با امـــر تــو بـي      

 ...از وفور عفـــــو تـست اي عفـــولان          

 ...كــام شيـــرين توانـد اي كامـــــران        
 

  )4115-4038 ،دفتر پنجم(

  ها نوشت پي

1. Narrative 
2. Narrator 
3. Narrative Receiver 
4. Time 
5. Temporal Arrange of Narrative 
6. Temporal Range of Narrative 
7. Narrative Plot 
8. Narrative Lines 
9. Epische Pateritum (Past Narrative) 
10. Kate Humburger 

هـا بـه     چـشم  حـالا  .من كتاب را از نوة ننه منجوق گـرفتم        «: ن جمله  اي همچنين بنگريد به ساختار   . 11
  .)65: 1378بهرنگي،  (».دوخته بودهاي من دست

12. Time Transform of Verb 
13.Verben Der äuberen Vorgänge (External Verbs) 
14. Verben Der Inneren Vorgänge (Internal Verbs) 
15. Narrative Procceing 
16. Dancing Pronouns 
17. Linear Narrative 
18. Didactic Present Tense: 

روندة روايت  نوعي توقّفگاهي در زنجيرة ممتد و پيش كارگيري زمان در روايت كه به اين شيوه از به
، در ميـان ديگـر محورهـاي        مثنـوي هاي    آيد، با داشتن بالاترين بسامد در ساختار قصه         شمار مي   قصه به 

علّت و سرچشمة اصلي بروز اين شگرد باز        . شدگي جلوة ممتازي دارد     ي دامنة زماني روايت   موضوع كلّ 
هـاي    هـاي روايـي كهـن و رمـان           راوي داناي كل در ساختار منظومـه       رقيب  بيهم به حضور سنگين و      

هايي پس از فراهم آوردن فضايي روايي كه در آن شخـصيت يـا                راوي چنين قصه  . گردد  مي  كلاسيك بر 
... اي اخلاقي، اجتمـاعي و      شود، با گريز از متن روايت، به توضيح انديشه          اي آغازين توصيف مي     صحنه

 نوعي توقّـف و گسـست در       -ايستد     كه خارج از دايرة روايت مي      -پردازد و با ايجاد چنين موقعيتي       مي
لحظاتي دوربين  شود؛ يعني در چنين        گفته مي  زمان حال اخلاقي  كند كه به آن     خطّ طولي قصه ايجاد مي    

سپارد تا عبـاراتي توضـيحي و         پرداز نويسنده مي    انديش و وعظ    روايتگر راوي جاي خود را به نگاه جزم       
  . بيان كند آور به زبان و زمان حال گاه كسالت
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19. Interruption of Linear Narrative 
20. Embedded Stories 
21. Intercalated Narrative 
22. Function 
23. Dialogue 
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